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Introduction: 

There are two general approaches to novelistic analysis: First: novels whose purpose is 

to support and reinforce the author’s ideological position, and second: novels whose 

characters do not aim to confirm the author’s views and whose goal is not to convey a 

single predetermined theme. The first category, known as the monologic novel, requires 

a passive reader who follows the main character through the narrator’s guidance. In such 

works, readers are expected to arrive at a unified and predetermined meaning. In 

contrast, the second category contains mixed, multi-dimensional novels in which 

drawing a clear and singular interpretive line is difficult. In these texts, “sometimes the 

author’s voice is heard, sometimes the character’s voice, sometimes the background 

voice of the narrator, and sometimes the voices of culture, society, politics, ideology, 

and past or contemporary worldviews”. The term polyphony, originally used in music, 

was introduced into literary theory by Mikhail Bakhtin in the early twentieth century. 

According to Bakhtin, the polyphonic novel represents the highest stage of novelistic 

development. Polyphonic novels include multiple characters with independent voices, 

and the narrative center does not belong solely to one or two figures. Instead, the 

perspectives of all characters appear equally—mirroring a society in which all 

individuals participate. In such novels, voices take precedence over appearances, and no 

single authoritative or dominating voice controls the narrative . 
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Methodology 

 

This research employs a descriptive–analytical method. The article first explains 

Bakhtin’s concept of polyphony and, after a brief overview of the author’s background 

and an introduction to the novel, analyzes the manifestations and characteristics of 

polyphony in Al-Thalj Ya‘ti min al-Nāfiḏa . 

 

Results and Discussion 

 

The text of the novel reveals the internal conflicts of Fayyaz, the protagonist, and the 

impact of surrounding voices on his psychological state. These voices impose 

themselves upon him, producing a restless personality marked by constant doubt and 

continuously shifting decisions. Throughout the novel, binary oppositions—such as 

secrecy versus openness, consent versus refusal—recur and create a dynamic tension. 

These dualities generate multiple voices that permeate the narrative. Dialogue is the 

primary means through which differing viewpoints are expressed. Most events unfold 

through dialogue, which reflects the social diversity of the characters. Each character 

represents a distinct social background, revealing ideological differences. The 

confrontation of these positions highlights the polyphonic structure of the novel. By 

employing polyphony, the author grants characters the autonomy to express themselves 

rather than serving merely as instruments for the narrator’s or author’s ideology. The 

narrator’s authority is minimized, and the voices of characters and narrator compete on 

equal footing. Dialogue is therefore not a mere narrative tool, but a critical mechanism 

for demonstrating the degree of ideological conflict among the voices. The novel 

eliminates one-sided perspectives and ideological domination through its dialogic 

structure. Fayyaz’s psychological struggle results from internal conflict and from voices 

formed by societal expectations and personal experiences. His reasoning appears 

simultaneously through multiple voices, revealing the pain of exile, separation from 

homeland, and the loss of friends and familiar places. Ultimately, he chooses captivity 

over exile, highlighting the depth of his internal turmoil . 

 

Conclusion 

 

This study of polyphony in Al-Thalj Ya‘ti min al-Nāfiḏa leads to several key findings : 

 

As a polyphonic novel, the text neither privileges the author’s voice nor elevates 

the voices of the characters; instead, it encourages readers to reflect independently . 

 

Although the narrator is technically an omniscient third-person narrator, multiple 

narrative perspectives are present. When narrated in the third person, the point of view 

toward Fayyaz is external; when narrated in the first person, the perspective shifts to 

become internal . 
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The presence of structural oppositions, the coexistence of competing social-class 

voices, characters with contradictory dimensions, and the text’s multilingual nature all 

confirm the novel’s polyphonic structure. Additionally, the polyphonic form reveals the 

narrator’s role as a hidden observer, the continuous internal and external conflicts among 

competing voices, and the absence of any declared victory of one voice over another . 

 

The novel stages discursive contradictions surrounding Fayyaz’s struggles, enabling the 

reader to infer multiple ideological tendencies. Interpretability, rejection of ideological 

dominance, the absence of a singular viewpoint, and the author’s refusal to impose a 

dogmatic narrative shape are central features of the work . 

 

Keywords: Bakhtin, polyphonic, Hanna Mineh, " Al-Thalj Yaati Men Al-nafezah". 
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 18/03/1404تاريخ پذيرش:  18/08/1403تاريخ دريافت: 

 
 چکیده

از منظر اسوت    ميخائيل باختين»چندصودايی   ، نظريۀ  در ادبيات داسوتانی  دهه های اخير حوزۀ پژوهشيکی از موضووعات 
فقدان    اسوتمتکی   توزيع برابر آواها در متن بدون تسول  صودايی بر صودای ديگر بر   صودايیمحور داسوتان های »چندباختين، 

را در شوومار رمان های حنا مينة   »الثّلج يأتي من النافذة رمان  انسووجام،  عدم و  آشووگتگی، سوواختار سوولسووله وار، بی  باتی
يايی و نيز پيوند  بارمان مذکور   ضوروری سواخته اسوت آن بر اسوا  نظريۀ باختين  واکاوی چندصودايی قرار داده و گرايش به پو

اتگاقات موجود در آن به يکديگر و برخورداری از ورودی های مختلف، برای واکاوی بر اسوا  نظريۀ باختين مستدد است  زيرا 
هدف از نگارش اين پژوهش پرده    مناسو  اسوتنظريۀ باختين برای واکاوی ايدئولوژی ها و ايده های مسوتقل در گگتمان رمان 

 متکی اسوت  تحليل محتوا  ۀشويو ررهيافت حاصول از اين پژوهش که باز  تضوادها و گگتمان های موجود در رمان اسوت   براشوتن  
گگتگوی ميان شوخیويت های اين رمان نشوان دهندۀ  اين اسوت که هر ي  از آنها نمايندۀ قشور خاصوی از  آن اسوت که   بيانگر

فياض و خليل در طبقۀ روشوونگکر و   ، مواجه هسووتيمسووه جبهه گيری گگتمانی متگاوت با  ،رماندر اين  بنابراين،     جامده اسووت
    مردم سالار در مقابل حزب مخالف و مأموران حکومتی قرار می گيرند

 .الثّلج يأتي من النافذة »، رمان حنّا مينةند صدايي، چباختين،  : کلید واژگان
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 مقدمه
 به خاص منظری  از ي  هر که است شده مطرح  ادبی نقد در ارتباط بادر عیر مداصر نظريۀ های مختلگی 

 باختين،  ای محاوره  منطق يا گگتگومندی ۀنظري  ادبی،  متون حوزۀ خوانش در  پردازند می ادبی متون تحليل
يکرد   بيستم،   قرن  پرداز  نظريه  و  متگکر  مطرح   را   گگتگومندی  ۀنظري   زمانی  باختين   دهد  می  ارائه  را   جديدی  رو

 صدايی  و بود نگذاشته باقی ديگر صداهای ظهور برای جايی استالين استبدادی و ديکتاتوری رژيم که کرد
 ساختارگرايی شناسی، سب  مانند انتقادی جريان های ديگر،  سوی از  کرد  نمی تحمل را  خود صدای از غير

بی  در  را   زبان  همگی  که  بودند  خود  اوج  در  روسی  فرماليسم  و  سوسوری  هجاها  ت   ها، واج)  محدود  چارچو
   می دادند قرار مطالده مورد ( کلمات و

 شناسی،   جامده  روانشناسی،  فلسگه،   جمله  از  انسانی  علوم   مختلف  های  رشته  در  اساسی  مگهومی  چندصدايی
 مدنی  به phonema کلمه و بسيار مدنی به polus کلمه از ترکيبی کلمه اين  است ادبيات و شناسی زبان

  فنون  از يکی عنوان به صدايی  چند خلاقيت از فرماليستی فکری  مکت  خطوط و اصول    است صدا و آهنگ 
 از  يکی عنوان به( 1975-1895) باختين از تودوروف تزوتان ، 1970 دهۀ در  نيست جدا  ادبی نگارش

 فرماليستی  و انتزاعی های تحليل منتقد باختين زيرا   کرد  ياد روسی فرماليسم پردازان نظريه تأ يرگذارترين
يژگی از  چندصدايی و گگتگومندی(  7: 1377)تودوروف،  بود  خود زمان ادبی ۀنظري  مکات   متن ي  های و

يسنده ، ديگر عبارت  به   رود می شمار به شيوا  و اصيل  های  ايده و مختلف صداهای ديالوگ،  ي  در نو
 می  عمل متن تأ يرگذار عناصر ساير کنار در فدال عنیری عنوان به خود و دهد می قرار را متقابل و متناقض

يسنده  متن،   نوع  اين  در   کند  شخیيت  و  عناصر  ديگر  کنار  در  خود  داستان  روايت  مسير  در  بلکه  نيست،   تنها  نو
 به هستند ديالوگ  منطق دارای حد چه تا و چگونه اينکه اسا  بر  را  متون باختين  داستان را پيش می برد  ها
 جنبۀ  که  متونی  دوم،    است  غال   مونولوگ   شخیيت  آنها  در  که  متون  از  دسته  آن  اول، :  کند  می  تقسيم  نوع  دو

 هدف  فوق،  نظريۀ در  که است ذکر شايان ( 42: 1384 باختين،) است توجه مورد  آنها در گگتگو و چندمدنی
 واقع در  نيست مختلف های انديشه از ای مجموعه به دستيابی ادبی متون در پردازی شخیيت از باختين

 نظر به مهم تر او برای آنها گگتار بر حاکم منطق همچنين و يکديگر با آنها متقابل ۀرابط و ها شخیيت گگتار
  رسد می

يسوان مداصور اسوت که افزون بر بهره گيری از شويوه های سونتی در زمين رمان   ۀحنّا مينة يکي از رمان نو
يسوی از جمله »چندآوايی  نيز نظر داشوته اسوت  از جمله رمان ها يسوی به روش های جديد رمان نو  یو ینو

از روش »چنودآوايی  بوه قلم درآموده، رموان »الثّلج يوأتي من النوافوذة  اسوووت  اين مقوالوه برآن  ی کوه بوا بهره گير
يژگی ها و  يسونده و رمان، و اسوت تا پس از تبيين اصوطلاح »چندآوايی  از ديدگاه باختين و مدرفی اجمالی نو

 پاسخگوی پرسش های زير باشد:نمايد و میاديق »چندآوايی  در رمان مذکور را واکاوی 
 
 ؟ يافته است  در رمان »الثّلج يأتي من النافذة  چگونه نمود یمؤلگه های »چندآواي -ا



   نقد ادب معاصر عربي 173
 

 

 

 ؟ يافته است  چگونه گسترش یمتن رمان ياد شده از رهگذر »چندآواي خوانشوجوه  -2
 

 پژوهش ۀپیشین
 

ترين آنها اشوواره  درباره »چندآوايی  در رمان پژوهش هايی چند به رشووته تحرير درآمده، که در ذيل به مهم 
 شود: یم

(، مجله اللیة 1393عليرضوا کاهه )  ۀ»تددّد الأصووات في رواية الزيني برکات لجمال الیيطاني  نوشوت ۀمقال
پژوهش موذکور اين اسوووت کوه جموال رهيوافوت هوای   از مهم ترين 4مودر ،شوومواره  الدربيوّة وآدابهوا تربيوت

سواخته   صودايی  کلم، رمان زيني برکات را چندو مت از رهگذر به کارگيری متناوب دو ضومير غائ  ، یالیيطان
مخاط  روايت  یمتداخل حوادث رمان را برا  یمتددّد و به صووورت دايره ها یاسووت تا از طريق چشووم ها

 کند 
رمان »ذاکرة الجسوود  و »چراه ها را من  یتطبيق ی( در رمان زنانه بررسوو ی»چند آوايي )پوليگون  ۀمقالو 

   47، شوماره یزبان و ادبيات عرب  یانجمن ايران ۀ(، مجل1397فاطمه اکبري زاده ) هخاموش مي کنم ، نوشوت
مهم ترين دسوتاورد اين پژوهش حاکی از آن اسوت که نمی توان حکم عامی را برای ت  صودايی بودن رمانه 

کيد  یای آفرينش رمان هاپيرزاد برهای زنانه صوادر کرد  اگرچه  مونولوگ بر برافراشوتن زبان شوخیويت زن تأ
  اما مسوتیانمی ايدئولوژی های روايی مختلگی را در قضوايای زن و ميهن به کار برده و به سووی ورزيده اسوت

    حرکت کرده است خلق رمان چند صدايی
وايی باختين ، نوشوتۀ کمال  مقالۀ »خوانش پسوااسوتدماری پنج گانۀ مدن الملا از دريچۀ نظريۀ چندآو 

  مهم ترين دسووتاورد اين پژوهش حاکی از آن 3، شوومارۀ 13(، ادب عربی، سووال 1400باغجری و ديگران )
اسوووت کوه عبودالرحمن منيف در پنج گوانوۀ مودن الملا، بوا ارائوۀ آواهوا و گگتموان هوای مختلف و گونوه هوای  

تمان مسول  اسوتبدادا اسوتدمار را وارد منطق اسولامی، گگ -الحاقی برگرفته از سونت فکری و فرهنگی عربی
مکوالموه ای کرده و مشووروعيوت برسوواختوۀ آن را بوا قرار دادن در کنوار پوادگگتموان هوای  هم ارز، از کوار انوداختوه 

 است 
يش بر مبنوای نظريوۀ گگتگومنودی بواختين  مورد و  مقوالوۀ »کوارکرد گگتگو در اشوودوار مقواوموت محمود درو

ادب عربی،  (، 1400زنابق البيضوا« ، نوشوتۀ سواناز کندی و عليرضوا نظری )پژوهی شودر »جندیّ يحلم بال
يش در راسوتای تبيين مظلوميّت ملت فلسوطين،  3، شومارۀ 13سوال    نتايج اين پژوهش نشوان می دهد که درو

ت  صدايی را انتخاب نکرده است  بلکه در قال  های روايی ساده و گگتگوهای متددد از زبان فلسطينيان و  
نی، شوودرش را به محلی برای ابراز اشوویالگران ضوومن ارائۀ ديدگاه های هر دو سووو و ديگر صووداهای پيرامو

 و خواننده را در مقام داوری منیف به شدر خود دعوت کرده است حقانيت شخیيت ها بدل کرده 
(، پايان نامۀ کارشناسی  2005پايان نامۀ »الرواية البوليگونية الدربية: دراسة تحليلية ، نوشتۀ احمد زل  )

البکوا« علی "رموان  نگوارنوده پژوهش،  اين بود، رردن  درارشووود زبوان و ادبيوات عربی، دانشووگواه يرمو ،  ر
 اين پژوهش ياد شوده هایيافته ترينمهم  از يکی  مورد واکاوی قرار داده اسوت  را  هلسوه غال  ا ر" الأطلال
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 يا صوداها اين محتوای اينکه  بدون شوود، می ظاهر نظری  صوورت به عربی هایرمان در صوداها تکثر که اسوت
  شود آشکار شدهروايت انسانی الگوهای و هاآن هنری  هایارزش
(، پايان نامۀ 2010پايان نامۀ »تددد الأصووات فی الرواية الأردنية ، نوشوتۀ نزار مسوند ارشويد قبيلات )و 

 يافته يناز مهم تر دکتری زبان و ادبيات عربی، اسوتاد مشواور: شوکری عزيز الماضوی، الجامدة الأردنية   يکی
شوناخته   یها يتو محدود ی هنر يماز مگاه یدر رمان اردن  يیاسوت که مگهوم چندصودا   آنپژوهش اين  یها

و آنها ه شود هايدگاهد يتمانع شوگاف هايتمحدود  ينشوده در رمان مونولوگ و داسوتان کوتاه فراتر رفته اسوت  ا
يهي  هايیيدگاهرا به د  يانرا صوادقانه ب یانسوان هایيدئولوژیو ا هايری گجهت ۀکه هم ه اسوتکرد  يلتبد سوو

از  يگری د یهاراه يافتن یبرا   يسووندهنو يلتما  يلبه دل يافرد اسووت  ينشب هاییکاسووت يلبه دل يا ين  اکندینم
  انظار است پنهان شدن از جمله

يوا بوه گگتموان هوا و صوووداهوای متبواين می پردازد و بوه جوای يو  نگرش  پژوهش حواضوور، از آن جهوت کوه
گگتموان واحود، طيگی از انواع ديودگواه هوا و ارزش هوای فرهنگی و اجتمواعی در رموان »الثلج يوأتی من النوافوذة  

  را بازتاب می دهد از ساير پژوهش های پيشين متمايز می شود 
 بحث و بررسی

 در دیدگاه باختین یچند صدای
يسنده  موضوعی،   روايت  در  و شخیی است   موضوعی   نوع  دو  بر  روايتگری   های  ايده   جمله  از  چيز   همه  از  نو

گاه قهرمانان روايی  ت  ای که ت  شنونده يا راوی نگاه از داستان اما در ارتباط با روايت شخیی،  است  آ
 ( 189: 1982 بوريس،) شنيده است، دنبال می شود را  داستان تگاسير مربوط به

صدا در رمان  صدايی،  ت  بر (مونولوگ ) سنتی رمان در مدمول  گذشت روزگاری دراز از تکيۀ روايت از پس
يدادها با برخورد  در فراگيرتر مگهومی و جديد شکلی برای را  راه و شد متددّد  هموار  هنری  های بينش و رو

 در  بيان دموکراسی و گشته باز صداهای مختلف طريق از ها ايدئولوژی کثرت  از اين رو، زمينه برای  کرد
 جمدی  روح به که شد ( صدايی چند) اصطلاح   امر باعث پيدايش اين  ( 177: 1999 الديد،) ظهور يافت رمان

و آهنگ  هستند در حکم ي  صدا  رمان هایشخیيت همۀ»دارد  در اين شيوه  اشاره نيز حماسی اجرای و
يسندگان رمان      ( 192:  1996  تودوروف،)  پايانی را پديد می آورند ، بازنمايی هايی از اين دستدر واقع هدف نو

بستری برای درهم آميختگی ايدئولوژيها و برابری ايده های مستقل در  کردنعدم تجانس زبان ها و فراهم 
گاهی های   ۀدلالتی، نشان دهند  ۀ با ژرف ساختن حوز  به گونه ای که(  46: 2000تلاوی، )است  گگتمان رمان   آ
 به  ،  مسائل هنر خلاق در نزد داستايوفسکیکتاب » در باختين ميخائيل(  227: 2006کردی، متنوّع است )
روايی رمان های ت  صدايی را آشکار  اختلال پرداخته و داستايوفسکی هایرمان در صدايی واکاوی چند

 فلسگه  تا دهدمی  آزادی رمان هایشخیيت به چند صدايی ساختار»زيرا   (44: 1968 باختين،) ه استساخت
  ( 99: 1388 احمدی،)  کنند مطرح  را  خود بينیجهان و
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 اسرار  در شناخت( کنندهمشارکت يا کل دانای) راوی سيطرۀ سنتی که در آنروايی  سب  بر خلاف
 جنسيت   با  راوی  تددّدکه بر  (  به شيوۀ )چند صدايی  گری روايت  ، و تیرّف در جزئيات مشهود است  هاشخیيت

پديد می  گيرندگان ذهن دررا  شگگتی و تدج   (104: 1386)غلامحسين زاده،  متکی است  مستقل انديشۀ و
 شناختی شدزبان سب  ي  و شخیيت متکی بر ي  جايگزين روايت چند صدايی، از اين رو،  آورد 

 شخیيت، نقش  حضور برجستۀهايی همچون  تگاوت   بر  تکيه  با  گریروايت    و  (،22-21:  1991)بورونوف و روئليه،  
 نوع،  طريق اين از به گونه ای که  می شود تکثير و تکرار موقديت روايی،  و زبانی جايگاه و انديشۀ آن و نيز 

و برابری گگتگوی   ها،   با تددّد گگتمان  اسا ،   اين  بر   شود  می  مشخص  رمان  در  ديگران  با  رابطه  شکل  و  درجه
  در  کل دانای راوی سنگين  و حضور اقتدار از  گيرنده و شود  می در عرض هم شنيده صداها ها،  شخیيت

 کل  دانای  راوی  قاطع  حضور  از  توانست  افزون بر اين، ظهور چندصدايی در رمان   شود  می  رها  روايت  فضای
 جمدی   ای  چهره   جديدش  حضور  با  بنابراين چندصدايی   بگشايد  ديگر  صداهای  برای  را   راه  و  بکاهد  مسل   و

  کنند بيان آزادانه را  خود حرف  دهد تا بتوانند می فرصت همه به که داد نشان از خود
 

 مؤلفه های چند صدایی در رمان »الثّلج یأتي من النافذة«
 

يان، تیيير زمان، فرجام باز، طرح موضووعات اجتماع ۀوجود حلق شوهر به عنوان مکان  هو انتخاب حاشوي یراو
يدادها، رمان »ال   صودايی »چند ی  سواخته اسوت  در ذيل برا صودايی ثّلج يأتي من النافذة  را »چندوقوع رو

 آنها پرداخته خواهد شد  یذکر و به واکاو یبودن رمان، نمونه هاي
 

 حضور شخصیت های متفاوت و متضاد در یک فرد
شووخیوويت های روان پريش و دارای چهره های متددّد يافت می گاهی اوقات، در رمان های چند صوودا، 

يش متیووّر در حالت ذهنی و متقطع، خودی عينی و خو ها شوخیويت  اين گونه شووند دی ذهنی برای خو
خود عينی او، با خطاب قرار دادن خود ذهنی اش، بر جدايی اين دو شوخیويت از  نيز برخی اوقات  می شوود

کيود می کنود آنهوا و از زبان  نگواه  با قرار دادن ديگران در ذهنيوت خود، از همچنين در برخی مواقع     يکوديگر تأ
 خود به ارزيابی آن می پردازد  

جلوه های زبانی و زبان شوناختی اين  از جملهضوميرهای اول شوخص و دوم شوخص، در اين گونه رمان ها، 
شوويوه به شوومار می روند که به منظور بيان خودهای متضوواد )عينی و ذهنی( در متن مورد اسووتگاده قرار می 

بخت، گيرند ) اسوت  یدو حالت متضواد اسوت بيشوتر شوبيه کسو  یکه در آن واحد دارا  ی(  شوخیويت97: 1391نو
 یخود عين یقائل اسوت،  به اين صوورت که گاه یو خود ذهن یخودش خود عين یکه نقاب به چهره زده و برا 

نگواه  هدهود يوا اينکوه بوا جوای دادن ديگران در ذهنيوت خود و از دريچو  یاو را مورد خطواب قرار م یاو خود ذهن
 است: یچنين شخیيت هپردازد  در اين رمان، فياض نمايند یآنها به قضاوت م
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لآفََ. ت  َ  ُ   أُلّ تتتتتتتت ت أ   لآلََ.ست َُعَ ه بَو ستتتتتتتَ »أنا لََ أَستتتتتتتََ أَ أبَ أَاتَََّو هُفَرضَ ت لَيَ أَلَّ ف أبَُ أَاتََََّ عَستتتتتتتَ
  َ َ  فأََضقی تَعب عَمتضَ  متستتتتتتتتتتتتتتََ. و وو لتَیَ  ..ضَهنا متع کَ وو أنا مََ.متعَ فأ،أمأََ مََ.متعَ فأَ لّعأ عَوتعأَ  مََ.متعَ عَ.ناب يمَعََ متع 

أَ«)  (و  86: 1977میعةَاتسُّ م  أمَلّأعت في هُضَقتأ هلح ضأ
 را  ششووخیوويت ، یمحي  پيرامون بر و ی»فياض  و بازتاب صووداها  یدرون یمتن فوق کشوومکش هادر 

بر قهرمان اصوولی رمان عدم قطديت   در واقع تضوواد شووخیوويتی در نتيجۀ سوواخته اسووت متگاوت و متضوواد
شوخیويت   همؤلگه بيشوتر در لحظات و صوحنه هايی به وقوع می پيوندد ک  اين عارض شوده اسوت»فياض  
 اود به گونه ای که اتّخاذ تیووميم قطدی برای مور زندگی دچار شوو  و ترديد می شووودر برخی از ا مورد نظر

   .نيز می گردد اوو در برخی موارد باعث تیيير سرنوشت  دسخت و دشوار می گرد 
فياض هر لحظه تیووميم جديدی می گيرد   وترديد فراوان می شووود  در اين برهه از زمان دچار»فياض  

نوشوتن را توجيه می کند  زيرا مدتقد اسوت که اين وضوع به طور نا خواسوته بر او تحميل شوده اسوت  امّا نابتدا 
يش   حامی به يکباره تیوميم می گيرد با نام مسوتدار به قلم زنی در مجلات بدردازد و از اين رهگذر با قلم خو

با روحيه دادن به آن ها بذر اميدواری را در وجود آنان بکارد و به  ی قیود داشوتو  يارانش در سووريه باشود
ديگری از اين تضواد شوخیويتی را  ۀحضوور فياض در بيروت و منزل خليل نمون ۀاتحاد آن ها کم  کند  صوحن

 بيان می کند:
ست ُیَسَ  ََقت هُ فضَ یء و اتسُّ  تتتتتتَ    مَ تتتتتتَ َ مَفَ »م  متض في فیرع  ه بَوو هُ ف  تتتتتت أأَّأ ُیَسَ أَ تتتتتتأ

َ
دهوت هلم َ عَجأ لًا طَضَ

ََ. ا فأََ عأ  ا نَت َ ،تتَ يأم  أ َ عَلََ    -ق لَ لیَ يت في نَ،ستتتأ أ  -هُثفضهنا »أمَس    طفَ ستتتَ هَ ت هيَستتتأِلَّة أ اتعتت ألّ  ناو وو أَشتتتَ
مأع اَ أمب  ه بَ  ض أَ عفي عتستتتت.أ  أبَ أنَ تََ .ُ  هيَ تتتتی  أ کأتدتع  «وعاَ بَ أعََلت م    تتتتَ  لَمتسُّ ََمتن هلجضََهبت أَلَّیه  مُت    في هُ تتتتف

ََستتتتُّ  ده أ يتعبَ   عهُعفدَمت  هَُ.َََّت   ت أَ ََع هيََ ََ وو  تتتت وَ ه بَ َتَََع مأن فَ.ید َ َتَََلآمَفست  هَب  ألّ  م  فدََوَ مأع ت مأن قتَلَّق  عهضتتتت أ
مَأَ  ت يَعَوهبت ط َضنأََه َ لتَهت  « ) . وأجت ضَ أب تَ تَضبأ جأَ هُ    (و15هم بَأَ

ريقُ   و احسا  رضايت می کند نر در لبناحضو  آرامشدر اين متن، فياض از   وجود جملاتی مانند: »الطَّ
يلاا  و» يلُ لَيسَ طَو و ََ. ا فأََ عأ فَط أ هُثفضهنا اتسُّ الطَّ يّد حضوور مگاهيم متقابل و متضواد  تتتَ    مَ تتتَ َ مَفَ ستتتَ   مؤ

يسوند متن مذکور، در  اسوت  يادآور برخی از ( سوود جسوته و Flashback) از تکني  گذشوته نما ۀ رماننو
يسنده از تکني    به گذشتهمربوط   نکات يی)شده است  افزون بر تکني  ياد شده، نو  (Monologueت  گو

از راه خلوت کردن با خود و بازگشوت به   فياض»به اين صوورت که قهرمان اصولی رمان يدنی  ، بهره جسوته
 پديد آورده است در قال  شخیيتی دارای ابداد متگاوت و متضاد را  »چندصدايی زمان های دورتر 

متن پيشووين و در جوايی کوه  بوه احسوووا  غربوت و آوارگی قهرموان رموان يدنی فيواض مربوط می  ۀدر ادامو 
ََقَ ُ  أب اهوَ َُع بََ عاهوَ فتلّدَهناا  شوود، شوخیويت متگاوت و متضواد فياض به طرز بارزی جلوه گری می کند:  »ستَ

ََ في نَ،ستتتأ  أفَ.دََ ََ ر ا متأَضهو اَ لَمف جَََ مأن عَطعَأ أ مت ََأُعَ يَنَف  َ. ََمتضبت  و أَ مسأ فَةَأ کذه هُشتتتبأ  أ:»أنا مَع،أ ٌّ  ُمعف ت لَ یُتأس باُغت
 (و16هم بَ  أَلَّ  نََض  م  عَتتَعتَهفدَ هُلَّ.عَةَ!« )

را وی بر خلاف متن پيشوين که  خود درگير اسوت  زي  یفياض همواره با میوداق ذهن یبُدد دوم شوخیويت 
ماندن در بيروت اظهار نظرهای   ۀ در آن راه طولانی را کوتاه و ديوار سوختی ها را قابل عبور پنداشوته بود، دربار

محي  پيرامون بر  یمتن فوق بازتاب صووداهادر متگواوتی می کنود و احسووا  پشوويموانی و غربت می کنود  
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کند  یتلخ خود را نگرين م ۀکه مدام گذشوتی اش را آشوکار سواخته اسوت، به طوری ناآرام »فياض شوخیويت 
زمان پريشوی يا بی نظمی زمانی اين تضواد شوخیويتی در نتيجۀ به بهبود اوضواع در زمان آينده ندارد   یو اميد

نظم    در سوال های دور  ديگر»مسوافرت به لبنان و کشوورهای  ترواي خرده  زيرا در اين متن اسوت روی داده
 شوده ها به يکديگرروايت نوعی کلاژ و چسوباندن خرده را بر هم زده و آفرينندۀ  روايت روايی و سوير عقلانی

پاشوی کلانزمينه مربوط به  بيشوترين موارد  اسوت به گرفته اسوت  از رهگذر گذشوته نما صوورت روايت های فرو
يی ای شوده اسوتی دور موفق به خلق چنين مؤلگه  اين صوورت که قهرمان رمان با يادآوری زمان ها   بهره جو

يیاز تکني   شوخیويت مزبور  رایبسويار کارآمد اسوت  زيرا اين تکني  ب  ۀنيز در آفرينش اين مؤلگ  ت  گو
دوران قديم و جديد باعث برهم   ۀکه از رهگذر خلوت گزيدن با خود و مقايسو  کرده اسوتاين مجال را فراهم 

  زدن نظم زمانی شود
يسوندگی فياض و قدرت قلمش می پردازد، ترسويم کنند مبتلا به  ه چهرۀ متن زير که به توصويف جايگاه نو

 فياض است: یو خود ذهن یخود عين
ة َ  َر ستتتتتتتَ َر ستتتتتتتة و أجَس بِأ ضبَ لي: أنتَ تَمتََّت بِأ ».نفني أَاتََّت يَجَس هُذَن متع کَوووهُذَن َذععبََ َذعفضبََ عَ ضُ

َ عُ تتتؤَيبَ .ُ  نَیجة« )أتوَدتم  الّر    من نا ََ َُعَ له  ُ تَمضَ عُ تََتَقت َ عمَ َ تََتَقت  (و91هم بَ  و َ تَمضَ
در متن ياد شوده، فياض قلم گيرايش را در حمايت از هم کيشوان خود داه و سوزنده توصيف می کند  اما 

اميدی شده و قلم خود ناساز نمی تواند واقع شود، دچار همين که متوجه می شود در برخی مواقع چندان کار
فياض نمايان اسووت  او گاه در جنگ و جدال  یرا بی ا ر مدرفی می کند  در اين متن، شووخیوويت چند بُدد

 یدرون  یخواهد انتقام تنش ها یدارد که م یخودش اسوت و يا شوخیويت بحران زده ا یدائم با میواديق ذهن
 اش را از اطرافيانش بگيرد 

 
 مفاهیم متقابلچند آوایی و ساختار 

 
سواختن ي  ا ر محسووب می شوود  اين  صودايیاز شورط های ضوروری برای چند  تنازع مگاهيم متقابل يکی

شورط علی رغم ضوروری بودن برای تحقّق چندصودايی  شورط کافی به شومار نمی رود  زيرا در صوورتی که 
خواهد بود  آنچه نا امکان پذير ميان آنهۀ آواهای گوناگون نباشود، واکاوی چگونگی رابط ها ری مندکس کنند

ضوروری اسوت اين اسوت که آواهای گوناگون با حضوور يکديگر در ي  متن موافق باشوند، نه اينکه يکديگر را 
يسونده 111: 1390رامين نيا، ) برانند يا با يکديگر ادغام شووند (  باختين بر اين باور اسوت که: »در متن ادبی، نو

خود به ابراز عقيده می پردازد  ليکن حق ندارد آوای خود را بر ديگر آواها  يا راوی با در دسووت داشووتن آوای 
تحميل نمايد  باختين، با به زير کشويدن جايگاه مؤلّف از مقام يکه تازی، جايگاهی برابر با ديگر شوخیويت 

يسوت، هرگز برآيندی از آواهای شوخیويت ها و ايده های متن ن یها به او هديه می دهد  بدين سوان، آوای راو
(  در رموان »الثّلج يوأتي من 77:1389قبوادی و همکواران، بلکوه صوورفوا آوايی در کنوار سووواير آواهوا خواهود بود  )

،  و     مشواهده می شوود  مگاهيم یرضوايتنا، رضوايت و و افشواگری  چون رازداری یالنافذة  مگاهيم متقابل
مختلف ملحوظ  یکه نقش آنها در هيچ کجای رمان محو يا بی ا ر نمی گردد  بر اين اسا  چند آوا  یمتقابل
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بيان ديدگاه هاي مختلف اسوت  در واقع بيشوتر حوادث اين داسوتان با گگتگو  یاسوت  در اين رمان گگتگو برا 
 ت:رود   مورد زير از جمله میاديق مربوط به مگاهيم متقابل در اين رمان اس یپيش م

جفةَ قَد َ.،فت ه بَو عَتتَ  َّت أبَف هُ تتتتف ستتتتأ : .أفقَ َُدََعَ وو أََ تَ مأنَ هلحتَّبأ عَهَُ.  أ ََ م  ََستتتتََ ی اثتَ ضَجفَ  »عَق لَ .لّیست بِأَ
ذهو أبَ ََ.لَّعَ  دمَ لَ تأ تََ ََتُ أَ ذأُ هلمفََهت لََ َتَ تََةاوو متَ ضوهَ  متضَقتَ ََ فأ تتتتتتتتتتتتتتت : لیَت يت وَجَ لَتَةأ  .ُ  أمَلّتأ أ قت لًألًا یَ تَسُّ في هُغت هلجیرهبتوو ستتتتتتتتتتتتتتَ

دََ  وو  تتتتت وَ هُذَ  تتتتت وَ وو .أ تتتتت أ قلّی ََ جف.ا : ُ َ ََعُّ  أ   یا  عَمتشتتتتتَ سَو ثُتف ق لَ َُ ت متؤهستتتتتأ ََ وو مذُ  هُدفه.لّیفةأ َفَ  َََ لًا
 (و87:  1977میعةَ) هلح لت ُ تَدتعمت«

ل پس از مورد اهانت قرار گرفتن توسوو  خلي هبازگشووت فياض به خان ۀصووحندر متن فوق که مربوط به 
يکی از مشوتريان رسوتوران »الجبل  اسوت، خليل از فياض می خواهد نزد آن ها باقی بماند  امّا بلافاصوله به 

بار فياض به خانه آن ها موقتی اسوت و نبايد همسوايه ها   ۀ اعضوای خانواده سوگارش می کند که بازگشوت دو
از جمله موارد ديگر مربوط به مگاهيم متقابل و متضوواد در اين رمان متوجه حضووور وی در منزل آنها شوووند  

 علت تر  کردن رستوران »الجبل  توس  فياض است: ۀ گگتگوی فياض و خليل دربار ۀصحن
َ َ اَ   تتتتتأ .تضو بِنَف  ََستتتتتََهلّأعت نَ،ستتتتتَ ت فأغَیرأ ل لًأدَه َ عأبَب َ.لّیسَ تَ. مألّت  ت تُ هُشتتتتتُّ عَتَ. وأضتتتتتت ت في اتسبأ  »عََضَم ا فَ.دَ َضَم  أ عَيَ

فَأتتتَ«   َ َ.عو لََ  ت أ   عَُمعتتفعَ تَستتتتتتتتتتتتتتَ
کَأ هلم کَأ »م .ع هلجَتتس« عَقتت لَ كلّیتتس: أَ. تتَلآ ت في تَ  تتتتتتتتتتتتتتَ   و عَنتتَدأمَ أَلَّ  تَ

 (و92هم بَ)
مگاهيم متقابل و متضوواد اسووت  زيرا در اين صووحنه فياض از اين که رسووتوران  ۀمتن ياد شووده دربردارند

»الجبل  را تر  کرده اسووت، احسووا  پشوويمانی نمی کند و به اين نتيجه می رسوود که کار در رسووتوران 
مخالگت  ۀ»الجبل  خسوته کننده اسوت  اما بلافاصوله پس از تر  رسوتوران و حضوور در منزل خليل و مشواهد

ايجاد شووده، باعث   ۀاز تر  رسووتوران احسووا  پشوويمانی می کند  مکالم ، ر برخی از زمينه هاهای خليل د
شوونيده شوودن  یبرا  یکه با ايجاد فضوواي یبروز عقايد گوناگون و گاه متضوواد با يکديگر شووده اسووت  منطق

ي  شووود   یدر متن م صوودايیديگر باعث از بين رفتن تسوول  ت   یصووداها ی در واقع، اين متن شوواهد بازگو
مطال  از زبان کانونی سواز  چندگانه اسوت، و ضوميرهای اول شوخص و سووم شوخص در آن مشواهده می شوود 
که از جان  خود کانونی سوواز برای اشوواره به خود به کار می رود  خود  عينی و خود  ذهنی اش  ضووميرهای  

سوم می بخشوند و متن به پيوسوتۀ »من  و »او   بدين ترتي ، صوداهای متگاوت تأ ير زبانی خود را در متن تج
 واسطۀ چند شخیيتی حاصل از اين خودهای متگاوت، چند صدايی بودن خود را متجلی می سازد 

 
ي  ی در متن ديگر يارو بر زبان فياض مشواهده می شوود، آنجا که    ی مگاهيم متقابل ديگر یاز اين رمان، رو

ل پيدا می کند و به وی به فياض قهرمان اصولی رمان احسوا  متگاوتی نسوبت به دوسوت صوميمی اش خلي
 چشم ي  بيگانه می نگرد:

ََ أَلَّ  يَوَجَة  مأن وَمَ لةَأ هيأ تتتتتت بأ تتتهَدبأيت با طَأ تََثَُّأَأُو أَ تتتتتتََ َّت عُ يتمتضعََ عاأی نت ت َهََتَزُّ أَُ، ُن،ج وأ في »ظسب َعَََ أ
ة  لاألَّة و  تتت وَ  َ لهتض یُتأسُّ فَ. ستتتَ أَأَُ لَ َتتَ.د   ت ع تتتدَ ت م.لّبأرت  .لّیساتسبأ لَح ةَ َ عينب ت ُ َع،جتَ  تَ  تتتا تتتا  لَ.ََ في نََ 

ََاَ  عُ ََیاَ «  (و95هم بَ) ق
زبان فياض تا پيش از اين صحنه، از خليل به عنوان  يار، رفيق و برادر ياد می کرد  اما پس از آنکه با عدم  
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حمايت خليل از نوشووته های خود مواجه می شووود زبان فياض تیيير می کند و از خليل شووخص بيگانه و 
د خشوم خود را فرو برده در متن مذکور فياض که به شودت اندوهنا  اسوت، سودی می کنغريبه ای می سوازد  

و از ترکاندن بیض خود جلوی خليل خودداری کند  زيرا در نظرگاه او خليل از مقام دوست و ياور هميشگی 
 به ي  انسان غريبه تنزّل پيدا کرده است 

 
 

 یدر میان اقشار اجتماع یچند صدای
 

يسونده در ايجاد گگتگو بين شوخیويت های  انتقال بهتر افکار و عقايد شوخیويتهای داسوتان، برای شوگرد نو
های پسوامدرن چند شوخیويت به طور هماهنگ در (  در داسوتان44:  1975همگری،  داسوتان به خواننده اسوت )

يد و چندصوودايی را در متن گيرند و هر کس از جان  متکلم وحده يا جمع سووخن میي  گگتگو قرار می گو
انی اسوووت کوه در آن »چنود آوا، همچون نوای موسوويقی کوه از آورد  چنودصووودايی در واقع گگتمو بوه وجود می

زمان به نهايی به وجود آورند  هم هشووده و در ي  زمان نواخته می شوووند تا نیمترکي  های گوناگون ملودی
يی پور،  صدا در می آيند  )  ( 397: 1387کهنمو

 
ورود فيواض بوه منزل  همربوط بوه لحظوات اوليو  ۀ، صووحنو اسوووت يکی از مواردی کوه مربوط بوه اين شووگرد 

 ابوخليل می باشد که همسر خليل به استقبال از فياض می پردازد:
 »علح ت ف  عط،لّه  ألّى َوهأه َ تاوكة ج وه   ألّى مد.س 

َََة:    هلحدَ ة هُ غیرهَ عق ُت م
 أملً عسهلًوو أملًوو أمس كعب  في سیرتعَ فس نَن  

لّت لج   .ُیع َ  لأمعذ  تتتتتتتهضو في ستتتتتتتیرتعوو كعب  نَستتتتتتت  ل: مس أللّت لی يَ عك ب أر  َ ضل: مستتتتتتتَ یسَ ُض 
بَ ألّى  تتتتتتتتدوم  عتَ   كلّر    أَه أر  للً تزهل ت تتتتتتتت َ تتتتتتتتة وو أم  .م عَ ضل .لّیس: و   ك ب مخََلآ َتى تستتتتتتتتعَ هُ،

فَضه كلآسع ووو   عَکوو لَ َعسضک ُیلّةو    كَ
أَه أر  يجلّعَ علَ يخ َ يَد هنع ستتتتتتتتتتَ ضب أعدنا هُیضموو أملً  هنزُضه  تتتتتتتتتتضوتع عستتتتتتتتتت ضم وو  تتتتتتتتتت َت .م
   و(8-7: 1977عسهلًوو أملًووو م َهَ مس فع    َ« )میعةَ 

در اين صووحنوه همسوور خليول با نقول جملاتی از قول همسوورش و والدين او، صووداهای همزمان چنود 
های »کنّا،  لينا، وعندنا   شووخیوويت را در آن واحد مندکس می سووازد  بهره گيری از ضوومير متکلم در واژه 

يژگی پسووامدرن بودن آن را نيز تأييد می کند  زيرا عنیوور گگتگو زمانی  افزون بر چند صوودايی بودن متن، و
يژگی گيرد که چندآوايی دو يا چند شخص با ضمير »من  يا »ما  در خلال متن نوعی پسامدرن به خود می و

کار گذشووته و مرور خاطرات تلخ و شوويرين آن و سوودس رجوع به خاطرات و افچندصوودايی را نمايش دهد  
لم  -بازگشت به زمان حاضر نشان دهندۀ زمان پريشی و چرخش عنیر حرکت است  افدال ماضی )ذکرو  

لا تزال  -حتی تسوونا-يقول  -لم يخطر( و مضووارع )نتسووا«ل -صوواحت -سووقوها -انزلوا-شووربوا -ينسووو  
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های بازگشوت به عق  و انتقال به حال در آن اسوت  اين تضورب( به کار رفته در اين بخش يکی از شواخیوه 
چرخش و حرکت علاوه بر تگکرات شوخیويت ها، عمق روان و سولو  و انگدالات آنها را آشوکار می سوازد و 
خواننده را قادر می سازد به طور مستقيم در جريان افکار و احساسات قهرمانان داستان قرار گيرد و دريابد که 

  يری در شخیيت داشته اند حوادث گذشته جه تأ
ورود فياض به منزل ربوکروز اسوت، روايت رمان از سووی   ۀدر قسومت ديگری از رمان که مربوط به صوحن

آن ها و در ي  عرض و راسووتا اسووتمرار می يابد، به گونه ای که نمی توان صوودای يکی از آن ها را بر ديگری 
 برتری داد:

تَم  ه  تَم  لیر  فَ.دتووعَلم َه ُ تَتَ بأ ََ أ و عَثأی فتعََ سَلآت هَيم هَضتعََ ُیَسَ لي أَ  هم بَ  ) بََ عَأََنَ أَضَ.ته َ«»أََنَ أَ 
 (و246- 247

بوه  یدر متن فوق، سووخنوان ربوکروز و فيواض در عرض يکوديگر بوه گوش می رسوونود، بوه طوری کوه راو
گگتگو مي دهد و  ه صداهای شخیيت اصلی رمان »فياض  و يکی از شخیيت های فرعی »ربوکروز  اجاز

بين شوخیويت ها   یگيرد و گگتگو به طور مسواو یديگر را محکوم يا ما فوق آن قرار نم یصودا  یهيچ صوداي
 شود:  یان متقسيم شده است  دربخش ديگری از رمان، صدای اقشار مختلف اجتماع به طرز بارزی نماي

هَوو عوهَت تستلآل اعجه َ  .ده ُلّ ی م  ع َة مذُ هلم لَة عم  تلّ ع .دبَه وو ك نت مستَ »عي.لّت أمب .لّیس هُغ
َََهت َ علَ ت.تد تتدوَ مت  ت،.تسوو ثُ عجتد  من عهجَهت  أب تع تتتتتتتتتتتتتتَ لیت ي   بالهرس عهلإ تتتتتتتتتتتتتت وهَ عقتد  ت ضتتتتتتتتتتتتتتت ل

قََ عكسَ ق ط.ه  بَ قدح أ لَة وو هتكَ   ل  ُت:ع لّب وو      لی يو أ سسوو عه  جَ  من هُغ أفض .لّیس: أ.
لَةو أنت ُ تَد.سوو هُ تتلًهوو   جَ  من هُغ أََة وو  قلّت ُع أ. لی ي ََدبل ثی ف و  تت    لی ي هُ تتلًه ووو ُلّ
ُیس مذه عقت هُ تتتتتتلًهوو هُ تتتتتتلًه م،یده في كس هيعق  وو أعد أم أنیس ط ستتتتتتةل للآمستتتتتتع ک  أفض .لّیس ف ستتتتتتضه  

َ   ع تتتتتت ح: يَعع ألّى يَن أم أنیس!   وب!  عُ كلّرةو ق له  عيل.ه  نَض هَُ ب هُذَ لََ في مذُ هُلّ  ةَ عظه
مَغ ب ُع « ) أم.َه  أألّى أَََ    (و11- 10هم بَ  فشیر ض َ ة ت ضل: أملًَ أملًوو هُغ لًَّ ُ عَ عهُ

هسوتند که افزون  یمختلف اجتماع یخليل نمايندگان پايگاه هاه در اين متن، هر ي  از اعضوای خانواد
های مختلف آنها است و   یايدئولوژ ۀايز سواختن فرديت شوخیويت ها به صوورت مسوتقل، آشوکار کنندبر متم

يسوونده با بهره گير ی  ا ر را برجسووته می»چند صووداي هگاه تقابل اين عقايد وج »چند   از تکني ی کند  نو
يش برآينود و همواره محکوم  یرموان اين اجوازه را م ی  بوه شووخیوويوت هوایآواي دهود کوه در مقوام دفواع از خو

بی نمايان اسوت  هدف از بيان  نباشوند  عقيدۀ ابوخليل و همسورش در مورد نماز خواندن در اين گگتگو به خو
اين گگتگوها، نشوان دادن ابوخليل و همسورش به عنوان نمايندگان جامده ای مردسوالار اسوت که در آن زنان 

دارند  حنا مينة با اشوواره به اين بحث، به مخاط  می فهماند که جوامدی نيز وجود دارند حق اظهار عقيده ن
که در آنها مردان سولطه طل ، زنان را محدود کرده و بر اسوا  چهارچوب های خود با آن ها رفتار می کنند   

 را افرادی دانسوت که می توان اين افراد سولطه گردر واقع اين امر بيشوتر در صودای ابوخليل نمود يافته اسوت  
 و انواع ظلم را در حق آنان اعمال می کنند  تحميل می کنندافراد ضديف  قوانين خاص خود را بر

 
 چندزبانی
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از تنوّعوات بسوويوار بيوانگر سووطوح زبوانی هموه گروه هوا و  یزبوان رموان »چنود آوايی ، بوا برخوردار
که مبتنی بر عدم انسوجام اسوت باورپذيرتر  هاسوت  پس تکثّر زبانی، حوادث رمان »چند آوايی  را شوخیويت

يسونده   زبان راوی  و صودايیمی سوازد  در رمان »چند   ، حداقل سوه گونه زبان قابل مشواهده اسوت: زبان نو
(  اموا اين امکوان نيز محتمول اسوووت کوه بوا تقويوت آواهوای  90: 1996بوعزة،) زبوان شووخیوويوت هوای مختلف

يسوونده، تضووديف يا محو شووود  بنابراين با توجه به آزادی عملی که در رمان های   مختلف در رمان، زبان نو
  وجود دارد تکثّر زبوانی بوه نواچوار، مجوال خود را می يوابود و بوه هر نسووبوت کوه تدوداد آواهوا و صووودايی»چنود 

يسونده و راوی، کمرنگ تر می شوودزبانهای وابسوته به آ (   در 64: 2000تلاوي، ) نها افزايش يابد، حضوور نو
ها نمايان  ی برخوردها و موضوع گير یميان اقشوار مختلف جامده از خلال برخ  ی بخشوی از رمان، تضواد فکر

 شود:   یم
ََ هُعف اََ عا بَ ه ََنَ قَد اََ تأَشتت جأ

ی حت هلم ا بَ  تتأ ضقأ هُعضوبَة أ و لَ تتَ حَ فأ أ »عَمأن ستتت ت َُ،فصأ أُ ُیَستتَ تَ: مَذأ ُشتتف وأَ ََ تتی
ووومَ َ.عت هلجَََسأ َُ  ووووو لتََ  لَ لتَیب يت عَمتضَ َََََ.أدت:»هُغَطُّ في اتسبأ مَم ب  بَت د فتضاَکَو عَفدََأَ هُ تتتتتتتتتتتف تَ: ستتتتتتتتتتتأ تَُ هَُ لًأ یسَ عََدَ

تُ« )  (و84:  1977میعةَمَ َ.عت هلجَََسأ ُیَسَ عََدَ
لبنوان اسوووت، در در  بهتر خواننوده از رموان  هجوامدو  هدودی بيوانگر اوضووواع آشووگتو متن فوق کوه توا حو 

ير کشويده اسوت    کارگشواسوت  زيرا درگيری ي  مشوتری و فروشونده در نزديکی رسوتوران »الجبل  را به تیوو
يا گوناگون موجود در گگتمان رمان با گرايش هاي مختلف  یاين حقيقت اسوت که صوداها یمتن مذکور گو

 زنند  یباز را در رمان رقم م یشوند و پايان یم ینهاي یپذير، مانع گره گشاينا یو آشت
 شود  یدر عرض و همسو با ديگر صداها شنيده م یراو یاز رمان، صدا  ی ديگر یدر جا 

اَلآستتتتا  جَدَدها: أتتاَتضنا نَ،هَعتوو )عهَُتََ،تَ .ُ  أتمبأ فَشتتتتیر   ََست م   تتتت َ   »عَق لَ أفَضَ.لّیس  عَمتضَ یََلََ ت ( عَمَن متضَ هَُ. ق لًلًا
لآتاَعبأجتو مَ  )ق لَ أفَض َ.لّیس متستتََدوأاا ( مذُ مَستتلآَُةَم  لآتَتَزَعَجت وو أنا ستتَ ثانأیَةم وو عَمَن متضَ  اللهتَ عَمََ  تتََتَزَعَجیَنَ أنا لََ أقَتس ستتَ

: أنَتأ تتتزَعَجیَن هفنَ  َتَزَعَجیعَ تَ هفنت هَُیعأ ق َُت أتمب َ.لّیس  عتضنةَ َ تَََفَاَت أتستت تضَهنةَت أتمب  هُذَ ستتَ ََ َُّ فیَع  مذه    َ عأَ  هَُیعأ
ی ستَةأ وو َ.لّبأ  لّیع  في هُستبأ هََ : ُ تتد.أ تمبأ فَشتیر  فألَّهجَة  لمأ هََأ« عَق لَ يأ أَ »هلإف َ لََ يَوَ أبا َ.لّیس  .ُ  ولَ یع  في هُزفعَهجأ وو  .لّیس 

أَلضبَوو .ََ لّتضهوو عَه تَ.لَّت ستیم وهَا عَأَضت لَت: تتََ.فَلتت أَلَّی أ في مَ.رَسأ هُ.ستیلّ  في   مَن متض هفنت هَُیعأ مذهَ ستَ ُ تَستََ.جأ
تََ مَذه أ مأسم مأثلّتمتعَ لَ یرم  ََلَّ

لآلَه : اَع هلم ضعأ هلم ضت و متع  تَدَ.فسَ َ.لّیستَ باأََ وأأُ ضت فطأ هَ  ع  ست فأق  عَستَ  عَط أَُّت  هيتستَ
أََاأ  ةهَاو أ مأسم أَلَّ  هُ ََب  ستتأ ََو . عَاأ ولََ تتَت هُدفل و أتمُّ هَُ. عَاأ تَ مأن أتمبأ هَُ. نَ وو ثُب هلمَلَّ َیستتضوَ

وو َُن نََ.تذَ مأع ت مأثسَ هلم
ووَ«) حََم فأدعبَ لتتلّتضا  َ عَلتَ حََ  َُّ أأَا  فأدعبَ لتَ و أَ حََأ  (و119- 116هم بَ  لَلًَ َ جَةَ أُلَّ،

مدرفی گزينوه هوای مختلف بوه  ه و رم بشووير دربوار موذکور ميوان ميوان رم خليول و ربو خليول یگگتگوي طولان
  ی، برابریجوانان به منظور ازدواج صووورت گرفته اسووت  در متن ياد شووده، با از بين رفتن تسوول  کامل راو

در بيان عقايدشان به رقابت آنها با يکديگر تبديل می شود   افزون بر اين، گگتگو  یقدرت شخیيت ها و راو
ير کشويدن برای ابزاری در اين متن يسونده يا راوی کردن پنهان و حوادث به تیوو  اسوت هدفی  بلکه نيسوت،  نو

سونجيد، و دليل آن برخوردار بودن  را  داسوتان صوداهای ميان انسوجام  عدم  و تضواد حجم آن با توان می که
 و ي  جانبه های ديدگاه حذف باعث گگتگو اين،  از گذشووته اسووت   انديشووه مختلف سووطوح گگتگو از

 در رمان شده است  ايدئولوژي 
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ربوخليول و رم بشووير در خوانوه   هيکی ديگر از موارد چنود صووودايی مربوط بوه گگتگوی طولانی و مزاح گونو 
باری در نکردن ازدواج اسووت که در آن مسووائلی چون ازدواج  ه ربوخليل دربار جوانان و رواج پديده بی بند و

 ی شوند:جامده توس  برخی از جوانان در اين ميان بيان م
ََني باُدُّعيأو  -»    عََلّ  ُ تتذاَبأ
و- س  َ  طَضَ  فَ.دَ أتر
و-  َ أَیَّم أََ َ عََُمن مَس یَتمأنت أبَ أتَتَزَعفجتَ عَفي مأثسأ أتر  َ دَقتأ
ضهلأقَ عَأنا نَ،سأ  متسََ.أدَهمو- 

ت
وو ُ تَضجَد أَیَّم وو م تي هُزفعهجَ هلم  ُ أَیََةَ بالَحلًلأ

 تَ .أرأعواللهت - 
 - َ وو اَم نتع    أت.ص مَ تتتتَ َ هُشتتتتف مأ ةهَم في مذه هيَ ب تشتتتتَ قَوو هُزفعهجت ستتتتأ

بت ُ عَتَ .أعت هُ  لًألَّةَ أََ تتتتا وو اللهت تَ .أعت هلم
َ أأَتضتَ باللهأَ هََُع  ت تتََََ فَشت  َ ُ  َتََتَزَعفجضبَ هُیضمََ علم َه َتََتَزَعبجضبََ .نزألي .ُ  هُ تجأ باُشفَ بأ في أأزبأ هُعفه وأوو عفي هُلّفیسأ

أَفت هلحیَ َ « ) دَ ََ. ََ  (و127- 126هم ب:  أَ
يی صودای شوخیويت های فرعی رمان برای پرداختن به مدضولات جوانان در  در متن ياد شوده همسوو

باری اسووت  صووح ياد  هنجامده، و نمود  پيامدهای حاصوول از فقر و بيکاری از جمله رواج فحشووا و بی بند و
 خاص از ميان مردم است    ی قشر هشده  بيانگر  آن است که هر ي  از شخیيت ها نمايند

 
 جدل پنهان

يی به سوخنان ديگری  هجدل پنهان نيز نوعی گگتار اسوت که حضوور ملمو  ديگری در آن، در نتيج پاسوخگو
پنهوان، به گونه های متگواوتی تجلی می (  در رمان »الثّلج يأتي من النوافذة  جدل 123: 1384باختين، اسووت )

يی های درونی ضوومن  يابد  ملمو  ترين حضووور آن را می توان در متونی يافت که فياض از رهگذر ت  گو
آشووکار سوواختن جدل های پنهان خود، صووداهای ديگری را مطرح می سووازد  يکی از موارد جدل پنهان در 

جا که اعضوای  ود فياض به منزل خليل اسوت، آنای اوليه وررمان »الثّلج يأتي من النافذة  مربوط به لحظه ه
 خانواده خليل برای استراحت فياض فضايی دور از هياهوی بچه ها فراهم می کنند:

یَلآتي  ی  ظ  وو عَستتتتَ عَبَ هستتتتَ فَ.دَ قلّیس  عَََستتتتََضضتتتتأ تنيأ وو مذه هُ. مأست َُ ت وتعحم  َ.لّیس»عَق لَ في نَ،ستتتتأ :أ ».أنتفهتع َعَََ أ
َ مأن هيَ أَجیََ  عت تُ هُشتتتتتتتتتتف هَعأيت هََأ م  تَ َ متثیراه أُلََأ تتتتتتتتتت بأ أُمَث ی ناا سأ  ةم في هُدفأبأ عَأَدَمأ هُلّفجَ جَةأ وو ُمعف  َََدتعَ أََ ل تتتتتتتتتتَ

هَشأ مذُ هُلّفیلَّةت«)  (و15- 14: 1977میعةَتََجیست هلحدََ أ مََ. ت .ُ  هُغَدأَ عهََُ   ت في هَُ،
يی يش خليل را به خاطر داشووتن روحية  5در بند فوق، فياض به شوويوه ت  گو ابتدا دوسووت قديمی خو

يژگی های خُلقی خليل نيز اسوت تا آن جا که وی را در  مبارزه می سوتايد و در عين حال ترسويم گر برخی از و
برخی لحظات تحت تأ ير برخی شووراي  عیووبی می داند، از اين رو سووخن گگتن با وی در هر لحظه و هر 

 ند و در جستجوی لحظه ای مناس  برای طرح برخی از قضايا با او می باشد مکانی را مناس  نمی دا
ي  شوخیويت با آواهای به وجود آمده در ذهن  اسوت که از طريق اجتماع يا   یجدل پنهان، جدال درون

 ديکته شده است، شاهد زير يکی ديگر از جدل های پنهان اين رمان است: یافراد پيرامون به و
جنأ عأقَستَ  مأعهتر   فَةت أقَستَ  من هُستبأ تَ هَُ  َ  ََیستا  استی ا  أاثََ مُب  ل.لّتت ألّ ف أب أأرسَوووهُغ »أنا ُ أستَ ی
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تَ أب ََمتَََّووو« ) ََ يأ ر واه عُ َستَ ی تَ لی  َفَ  هُذبأم بأ .ُ  هلم هم بَ  هَُ   ت في فیت  ممشتضف  اهذهو ُ َستَ ی
 (و39- 38

يی به پرسوش های مخاط  مشخیدر نمونة فوق ابتدا  است    یبه نظر مي رسود فياض در حال پاسوخگو
يش را قلع و قمع می کند در بند ياد شوده،  یپنهان یجدل ها یشوود که و  یاما سورانجام روشون م درون خو

خليول را غيرقوابول تحموّل می دانود  زيرا فيواض  ۀفيواض غربوت را سووخوت تر از زنودان می دانود و موانودن در خوانو 
اع از ميهن، عقايد و باورهايش از سووريه خارج شوده بود و هر نوع رنج و دردی را به جان خريد تا به برای دف

ديگری  هعمل بدوشواند، حال آن که اکنون دچار ترديد فراوان شوده و هر لحظه انديشو  ههدف آرمانی خود جام
و اراده را به صورت جدل  را در سر می پروراند  فياض در جای ديگری از رمان عدم قطديت در تیميم گيری 

يد:  پنهان نمايان می سازد، آنجا که می گو
وولم َه .تلّأ تت َستتف ستتا  .ُ  مذه هلحدَبأَ   نأ.رَةَ هَُلًيهأ  لآفَ   فیَن مذأُ هلجدهوبَ أيعو لیه  اََ یضهب  في قتََ،.  »ستتَ

ََ ألّ ب هلحَ یَ ةَ عَه َ    َ  م.لّبر  هُذَ لتَََ  (و40هم بَُشف  َ ووو«)همَ   ألّ بَ ع   َ  .لّیس 
يشوتن  در بند فوق، فياض خود را شوبيه انسوان دربند و اسوير يا موجود گرفتار قگس می بيند و از اين که خو
را تا اين درجه حسووا  می بيند، احسووا  اندوه و غم فراوان می کند و آرزو می کند که ای کاش از ندمت 

هسووتند که  یو  ی  جدل ها و سووؤال و جواب های درونحماقت برخوردار بود تا عذابی چنين را تاب نياورد 
 دارد  ی، حکايت از روح نا آرام ویعلاوه بر  اندکا  آواهای تحميل شده محي  پيرامون بر و

 
نوشووتوه هوايش، دل آزرده می شووود و جودل  ۀ در جوای ديگری از رموان، فيواض از اظهوار نظر خليول دربوار 

يی درونی آشکا  ر می سازد:درونی خود را به صورت ت  گو
َ هُلّفیلّةت لی ي»مَََطَ هُلّفیست ل  لَ  ه تستتتتت لتَ تََ أنت عهلجدوهبت هيوف.ةتَ ع دا َ ََ هُ تتتتتُّ : ستتتتتیب ب أب َهَطَ هُلّیس أع َ لّ

َ حأ قتس ُ :  تتماَهَ ثُت هُ ج »   تت م!    أَُ عفي هُ تتف لَأَعََ عُ تََتدُّ َدََکَ .ُ  اهيأ  تت م!«  م  هي.یرهتَ للً َ تَج مأن  
َ ع  ..ضهنا هُذَن مع کَ ستتتتلآاضب فیعَمتع   تَ وأستتتت  ألّ   تتتتدوأکأ لَآضتتتتَ هَفعأ َضَما َ ع  أتمب  هَُ.یدهَ ستتتتَ ُستتتتضفَ أتقبَأست ت

فَةأ« جنت ألَ ست من هُغت فَةأَ هُسبأ جنت ألَ ست من هُغت ُع أجدعو هُسبأ  (و97هم بَ  ) عمََ.متعَ عَ
شوکل گرفته در ذهنش هسوتند،   یبا صوداهاوی  یجدل پنهان فياض در متن مذکور حاصول جدال درون

تحميل  شوده اند  در اين متن، جدل فياض به شوکل صوداهايی  یصوداهايی که از اجتماع و افراد پيرامون بر و
در عرض يکوديگر و در آن واحود تجلی می يوابود  وی بُدود رنجور و گريوان حواصووول از فراق ميهن و يواران و 

 اسارت را بر غربت ترجيا می دهد  دوستان و آشنايان را آشکار می سازد و
 
 دید   ۀزاویتغییر 

يان اين آ ار جريان روايت را قطع و موضوعات جديدی را مطرح  يۀ ديد در رمان پسامدرن  ابت نيست »راو زاو
  در گذشته اين قبيل دور شدن ها از موضوع اصلی روايت، نشانه را از بين می برندانسجام روايی و می کنند 

شد  اما همين تمهيد در رمان  روان گسيختگی راوی يا اندکاسی از فقدان انسجام در زندگی محسوب می
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يی به کار می رود  )لاج  (  در رمان 169  :1386  ، پسامدرن برای لذت بردن از پيچيدگی مگرط داستان گو
برو هستيم: راوی اصلی، فياض، خليل، جوزف، رم بشير، رم »الثّلج يأتي من النافذة   يان متددّد رو با راو
 خليل، ربوخليل، دنيز و    

يه ديد باعث تیيير افدال    در رمان استدر متن چند صدايی بيانگر و از نظر زبان شناسی  شده تیيير زاو
بخت  پسامدرن راوی بدون اين که بر کل رمان مسل  باشد، در رقابت با شخیيت ها قرار می گيرد   :1391، )نو

يه ديدها تیيير می کند و از دانای کل به اول شخص و بالدکس برمی گردد  يکی از 3 (  در اين رمان، گاه زاو
يی فياض و خليل است که مربوط به دوران  يارو يه ديد در آن مشهود است لحظه رو لحظاتی که در آن تیيير زاو

ضای خانواده ی خليل منتظر حضور فياض در منزل خليل است، صحنه ای که در آن فياض به همراه اع
بازگشت شبانه ی خليل از جلسه ای هستند که با هم صنگی های خودش يدنی کارگران شرکت مخابرات 

 برگزار کرده بود:
 ، ه  هُ بَينَ رَحضان  قٍ رنَّ هُ غيرَ مُیَدِّ ه   راحَ يَضُمُّ لَ رَحَدُهما الآخَرَ، وزاد خليل في تَقبيل  صَديق  مَّ رَن وَهَ وَتَدانَقَا  قَبَّ

 ( 21  :1977 ،يَسأَلَهُ: مَتَی وَصَلتَ؟ وَکَيفَ؟ )مينة
در صحنه فوق که از زبان سوم شخص روايت می شود به محض ورود خليل به خانه از زبان خليل روايت 
می شود  اين صحنه ترسيم گر شوق بی اندازۀ اين دو دوست صميمی است که پس از سال ها دوری و فراق 

وفق به زيارت يکديگر می شوند، زيارتی که تجديد کنندۀ خاطرات بی شماری برای آنان است برای بار ديگر م
 و با سؤال پرسيدن از حال و احوال فياض استمرار می يابد  

يه ی ديد صحنه ی مربوط به دوران حضور فياض در خانه خليل است به طوری که  از ديگر موارد تیيير زاو
ايت می شود  اما ديری نمی پايد که در نقل روايت جا به جايی رخ می صحنه ی ياد شده با سوم شخص رو

 دهد و رمان از زبان فياض روايت می شود و بلافاصله به سوم شخص باز می گردد:
قَ ما کَتََ   کانَ ش   ، مَزَّ باح  ه، في الیَّ لَة  الدَمَل    وَراحَ يَکتُُ ، کَمَحمُومٍ، وظَلَّ يَکتُُ ، لکنَّ ا قامَ  لی طاو  غا ا فار  يئا

هنَةَ الحَزينَة   لم  یَير  کَلامٍ: »يا ل  ، وَصاحَ ب  ساطَةُ، تَنقُیُهُ المُداناةُ   فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَی المَکتَ   قُ تَنقُیُهُ الب  ! رَحر 
يامَتي، عَلَيَّ رَن رَبدَثُ نَ  ن ق  يامَةُ اليَدازر  رَسهَلُ م  بتُ، ق  لُ  لی شَيٍ«، نَض  ي وَالّا هَلَکتُ     رعیَابي وَلا رَتَوَصَّ گس 

هرَة  وَدَخَلَت کُل   ن السَّ ها م  یُرفَة  فَياضٍ في بَيت  ربي خليلٍ  رَجَدَت الگَتاةُ وَرُمُّ هَةُ ل  نهُما رُضيئَت الیُرفَةُ المُوَاج   م 
 ( 147-148  :1977  ة، مينغُرفَتَها )

يسندگی فياض در مدت حضور در منزل خليل می پردازد، لحظه ای که در  در متن مذکور راوی به توصيف نو
آن فياض به شدّت عیبانی می شود و دست نوشته های خود را از بين می برد چون احسا  می کند به مراد 

انيت فياض را به و مطلوب خود در نوشتن چيزی که مد نظر دارد، نرسيده است  اين صحنه که اوج عیب
يسنده در امر قلم زنی و همراهی وی با مناسبت و  ير می کشد، بيانگر سختی ها و دشواری های ي  نو تیو
يسندگان کارآمد بايد  جريان های حاکم بر جامده است به گونه ای که حکايتگر اين مسأله است که نو
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يش را افزونتر سازند  بدد ا گاهيشان از مسائل محي  پيرامون خو ز اين صحنه، راوی با زبان سوم به توصيف آ
 پردازد پنجره مقابل منزل خليل و بازگشت آن دختر از مهمانی می

در جای ديگری از رمان که با زبان سوم شخص استمرار می يابد و مربوط به صحنه ديده شدن مأموران امنيتی 
يه ديد تیيير می ي ابد و رمان از زبان خليل روايت می توس  خليل از پنجره محل کارش است به يکباره زاو

 شود:
خبارُ المثيرَةُ، ُ مَّ لَم يَ 

َ
قهُ الأ باح   لی مُستَوَی عَينَيه  وَراَحَ يَقرَرُ دُونَ رَن تَستَیر  لبَث رَن نَهَضَ وَرَفَعَ هُو جَريدَةَ الیَّ

بٍ وَعَينُ  کلٍ مُوار  ش  ع وَوَقَفَ ب  ق الرّاب  ذَة  في الطّاب  مُ وَمَضَی  لی النّاف  ل  يَرتَس  ريق  کان ظ  برَ الطَّ نايَة  وَع  هُ عَلَی باب  الب 
گی ُ مَّ  لالُ وغابا في المندط  ن والتَقَی الظ  رَجُل  الأم  ل  آخَرٌ ل  گان ظ  ندَ رَر   المُندَط  يَة  ع  سگَلت  وَفي الزّاو   علی الإ 

ريقَ عائداا  لی  لُ يَدبَرُ الطَّ وَّ
َ
لُّ الأ ه  وَرَفَعَ الجريدَةَ  لی عَينَيه  افتَرَقَا وَعادَ الظ  س  ف  فَدَادَ خَليلُ  لی مَجل  مَبنی الهات 

  : ه  باح    يتسقطون رخبارَنا   »وَقالَ في نَگس  بُني من الیَّ  ( 59   :1977  ة، مين)  ؟فَهل کانَت الدينُ الحَولاُ« هذه تُراق 
يسنده، روايتگری را ابتدا از زبان سوم شخص از سر می گ يرد و به توصيف روزنامه خوانی خليل در بند فوق نو

در محي  کارش می شود  ولی در ادامه به استمرار آن از زبان خليل می پردازد، آن جا که متوجه وجود افراد 
يه ديد رمان می شود   ناشنا  در محي  بيرون از شرکت می شود و اين گونه موج  تیيير در زاو

 
 نتیجه گیری

 
  در رمان »الثّلج يأتي من النافذة  پرداخته شوود، و از اين رهگذر صوودايی»چند   یدر اين مقاله، به بررسوو 

 حاصل شد که مهم ترين آنها عبارتند از:  ینتايج مهم
 

نيز در آن مشوهود اسوت   ان ي از نوع سووم شوخص يا دانای کل  اسوت  امّا تددّد راو یدر اين رمان، راو-
 ینسوبت به شوخیويت فياض، بيرونی اسوت و وقت نگاهد، که رمان از زبان سووم شوخص روايت می شوو یزمان

 می شود  یرمان از زبان اول شخص روايت می شود، تیيير منظر نسبت به فياض روی داده و  منظر درون
  یسواختار مگاهيم متقابل، »چند آوايي  در ميان اقشوار اجتماعچند آوايی و همچون  یوجود مؤلّگه هاي-

با به کارگيری شويوۀ  دارای دو بُدد متضواد ی، حضوور شوخیويت هاتمان هابه صوورت تددد گگ حاضور در رمان
يی درونی يۀ ديد از اول شوخص به سووم شوخص و بر عکس  ، جدل پنهانی، چند زبانت  گو يّد و تیيير زاو مؤ
بودن رمان ياد شووده از  صوودايیاسووت  افزون بر اين، چند رمان »الثّلج يأتي من النافذة  چند صوودا بودن  

  یبی پايان آواها یو بيرون یپنهان )سوم شخص(، منازعه های درون یدر نقش راو یرهگذر در  حضور راو
 ميسر است    یو راو یآوا بر ساير آواها از جان  متن رواي  متضاد، و عدم اعلام پيروزی ي

در اين رمان به دليل پرداختن به موضووعی سوياسوی که سوابقۀ تاريخی دارد، يدنی مهاجرت اجباری و  -
در کنار آن مسوئلۀ محروميت، حاشويه نشوينی و آسوي  ديدگان اجتماعی، چه در گذشوته و چه حال کوشوشوی 
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 است برای به مرکز درآوردن ديگری 
يان که خود در بطن حوادث قرار - يی آنان با ديگری اسوت و تحول شوخیويتی راو يارو دارند، حاصول رو

 هري  از آنان به شکلی دغدغۀ ديگری و شنيدن و رساندن صدای او را در خود باز می يابد 
در اين رمان، تضوادها و تباين های گگتمانی حول ي  اتگاق سوياسوی به وقوع می پيوندد  در واقع سوه  -

در طبقۀ روشوونگکر و  ن قابل در  اسووت  فياض و خليلدسووته  بندی و جبهه گيری گگتمانی متگاوت در رما
مردم سوالار در مقابل حزب مخالف و مأموران حکومتی قرار می گيرند  در واقع تزاحم صوداها و گگتمان ها  

  است در رمان به وفور يافت می شودنيز که از مهم ترين نشانه های چند صدايی 
عارض شووده »فياض  ر قهرمان اصوولی رمان  بعدم قطديت تضوواد شووخیوويتی شووکل گرفته در نتيجۀ  -
در برخی از امور زندگی  مورد نظرشوخیويت  هک روی داده  اين مؤلگه بيشوتر در لحظات و صوحنه هايی اسوت

و در برخی  دسوخت و دشووار می گرد  اودچار شو  و ترديد می شوود به گونه ای که اتّخاذ تیوميم قطدی برای 
  .دنيز می گرد  اوموارد باعث تیيير سرنوشت 

گگتگوی ميان شوخیويت های اين رمان نشوان دهندۀ  اين اسوت که هر ي  از آنها نمايندۀ قشور خاصوی  -
، به عنوان مثال شوخیويت ربوخليل نمايندۀ قشور مردسوالار و همسورش نمايندۀ قشور مظلوم و از جامده اسوت

مطرح کردن اين گگتگوها،    حنا مينة با مسوتضودف قشور زنانی اسوت که حق اظهار نظر و بيان عقيده را ندارد 
بوه مخواطو  می فهموانود کوه جوامدی نيز وجود دارنود کوه در آنهوا افراد سوولطوه گر قوانين خواص خود را بر افراد 

 ضديف تحميل می کنند و انواع ظلم را در حق آنان اعمال می کنند 
بارۀ جايگاه  صداهايی که در اين رمان وجود دارند يکی صدای فياض است که خواهان آزادی و رخذ دو-

خود در جامده اسوت  ديگری صودای خليل اسوت که صودای کارگران مظلومی را آشوکار می سوازد که جامده 
حق آنان را تباه سواخته و به آنان توجه شوايسوته ای نمی کند  صودای سووم صودای مأموران حکومتی اسوت که با 

 تی را به آزادی خواهان نمی دهند در دست گرفتن بسياری از شیل های مهم و حسا  اجازۀ هيچ گونه فدالي
 
 :منابع

 
 ، تهران: نشر مرکز  11ط ساختار و تأویل متن،ش(، 1388احمدی، باب  )
ترجمه: آذين حسوين زاده، تهران:مرکز مطالدات  تخیل مکالمه ای، جستتارهایی درباره رمان،ش(،1384)  ،باختين، ميخائيل

 و تحقيقات هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
، بیداد: دار 1، طيترجمه: جميل نیيف التکريت ، يدویستویفسکعند  يم(، قضايا الگن الإبداع1986باختين، ميخائيل )

 الشؤون الثقافية  
 بیداد: دار الشؤون الثقافية الدامّة  عالم الروایة،م(، 1991بورونوف، رولان  و روئليه، رئال )

ریة المنهج الشکلم(،  1982بوريس، ايخنباوم ) ترجمه: ابراهيم خطي ، مؤسسة الأبحاث   : نصوص الشکلانیین الروس،ينظ
 الدربية  
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 ، الددد الثالث والثلا ون الفکر العربيمجلة  ،»البوليگينية الروائية ،م(1996)،بوعزة، محمد
 حاد الکتاب الدرب دمشق: اتّ  ،وجهة النظر في روایات الأصوات العربیة ،م(2000)،تلاوي، محمد نجي  

ترجمه: فخري صالا، چاپ سوم، بيروت: المؤسسه الدربية  ،میخائیل باختین المبدأ الحواري ،م(1996)  ،تودوروف، تزوتان
 للدراسات والنشر 

 ترجمه: داريوش کريمی، تهران: نشر مرکز   منطق گفتگویی باختین،ش(، 1377تودوروف، تزوتان )

فارسووی، تهران: ، رسوواله دکتری زبان و ادبيات   بررستی و تحلیل چندآوایی در مثنوي مولوی» ،ش(1390) ،رامين نيا، مريم
 دانشگاه تربيت مدرّ  

  ي، بيروت: دار الگاراب2ط ،يضوء المنهج البنیو يف يتقنیات السرد الروائم(، 1999الديد، يمنی )

 تهران: نشر روزگار   میخائیل باختین زندگی، اندیشه ها و مفاهیم بنیادین،ش(، 1386غلامحسين زاده، غري  رضا )

يی در نگاه مولوی به مسوئله جهد و توکل با تکيه بر  ،ش(1389) ،همکارانقبادی، حسويندلی و  »چندصودايي و منطق گگت و گو
 NO Doi 94 .-71، صص 170، شماره جستارهاي ادبی ،داستان شير و نخجيران 

 قاهره: مکتبة الآداب  ،السرد في الروایة المعاصرة ،م(2006) ،کردي، عبدالرحيم
يی پور،  ژاله -397، صوص 57، شوماره پژوهشتنامه علو  انستانی  ،چند آوايی در متون داسوتانی   سول»،ش(1387) ،کهنمو

414  No Doi ( 
يد ولاج  ریته ش(،1389) همکاران،، ديو : تهران ،2چ، پاينده حسوين  :ترجموه ،تتا پسامدرنیستم  از رئالیستم هتاي رمتاننظ

    نيلوفر

 چاپ دوم، بيروت: دار الآداب  ،یأتي من النافذةالثّلج  ،م( 1977) ،مينة، حنّا
ریة في الروایة العربیةنم ،م( 1992) ،النابلسی، شاکر  : المؤسسة الدربية للدراسات والنشر بيروت  ،اهج الح

بخت، محسوون »چند صوودايی و چند شووخیوويتی در رمان پسووامدرن ايران، با نگاهي به رمان رسووگار کاتبان از   ،ش(1391) ،نو
زبان شتناخت ،ابوتراب خسوروی    120-85، صوص 2، سوال سووم، شوماره پژوهشتگاه علو  انستانی و مطالعات فرهنگی، 

NO Doi 
برت  دي، القاهرة: دارالمدارف ترجمه: محمود الربي ،تیار الوعي في الروایة الحدیثة ،م(1975) ،همگري، رو
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 في مینة لحنّا " النافذة من یأتي الثلج" روایة في تعدّد الأصوات تجلیّات
ریة ضوء  باختین نظ

رین   1*باقرزاده فسقندیسنس

 2يشرفيعل

 3 جدأم يصادق هاشم

 

 صخّ المل

 ،ه نظر وجهة منو  باختين لميخائيل" د الأصواتتددّ " نظرية هي الأخيرة الدقود في القییي  الأدب في البحث مواضيع رحد
   نّ    آخر علی واحد صوت  هيمنة دون النص، في للأصوات المتساوي التوزيع علی" الأصوات دةالمتددّ " القیص جوهر يدتمد

 الروايات   لحنّا مينة بين"  افذةالنّ   من  لج يأتيالثّ "  رواية  يضع  التماس ،  وعدم  والگوضی،  الاستقرار،  وعدم  الهرمية،  البنية   لی  الافتقار
 الديناميکية،  لی بميلها المذکورة، الرواية  نّ   باختين  نظرية رسا  علی تحليلها الضروري من يجدل اممّ  الأصوات، دةالمتددّ 
 باختين نظرية لأنّ   باختين نظرية  لی استناداا  للتحليل قابلة عة،المتنوّ  المدخلات وتوافر البدض، بدضها مع رحدا ها وتراب 

 التناقضات  عن الکشف هو البحث هذا کتابة من الهدف   الرواية خطاب في ةالمستقلّ  والأفکار اتالأيديولوجيّ  لتحليل صالحة
 في خیياتالشّ  بين الحوار رنّ   لی المضمون تحليل علی يدتمد الذي البحث نتائج وتشير   الرواية  في الموجودة والخطابات

 جبهات   لاث رمام نحن الرواية، هذه في لذل ،   المجتمع من دةمحدّ  شريحة لثّ يم منهم واحد کلّ  رنّ  علی يدلّ  الرواية هذه
يواجهان والديمقراطية، المثقگة الطبقة  لی ينتميان وخليل فياض: مختلگة خطابية   الحکومة وعملا« المدارضة بحز و

  »الثّلج يأتي من النافذة رواية  ،حنّا مينةباختين، تددّد الأصوات، الکلمات الدلیلة: 
 

 
فَیة هُلّغة قسع مس أد أسَ َ  1 مَعگی بَ ج م.ة عليهک َ هُ. هَبَ ل هَب   َ. 
هَب في ياَضوهُ  2 عَ لبايهبَ ج م.ة لاهي هلإسلًمیةَ لبايهبَ .َ فَیة عليهک َ ل  هُلّغة هُ.
فَیة عليهک  بج م.ة في ياَضوهُ  3 هَبََمیع سَزعهو  هُلّغة هُ. َ. َ 
 


